
 

  
  
  

در پرتوي ارتباطش : هاي وحدت وجودي  الواحد در نظامي اعتبار قاعده
  »بسيط الحقيقه«ي  با  قاعده

  

  ∗منيره پلنگيدكتر 
 

  چكيده
 وحدت وجودي ارزيابي هاي نظام معروف الواحد در ي  قاعده،در اين مقاله

دي است، ي بنياهاي نظام ديگري كه عموماً براي چنين ي  به قاعدهوجه و با تشود مي
 ، نتيجه خواهيم گرفت كه نظر به بساطت» كل الاشياءه بسيط الحقيقي قاعده«يعني 

 كه به معناي جامعيت و كل الوجود بودن است، ديگر به تبيين و »مصدر«محضِ 
  . الواحد برطبق روال مرسوم نيازي نيستي تحكيم قاعده

 تقابل رفعك ي الواحد ي براي اثبات قاعده ،مرسومهاي  در طراحي استدلال
 رسد تلقي تقابل و اجتماع  مينظره ب.  ميان وحدت و كثرت فرض شده استنشدني 
  به.الحقيقه دارد  بسيطي  بودن وحدت و كثرت، ريشه در ناديده گرفتن قاعدهناپذير 

 لذا  واستشده ي كه نوعاً وحدت وجودي نيستند توجه نهاي نظاماين قاعده در 
الواحد، با همان سبك و سياق مرسوم، غفلت  ي ن به قاعدهتوان ادعا كرد كه بهاداد مي

وحدت صرفه، چون تقابل ميان وحدت و .  وجود حق بوده استي از وحدت صرفه
گونه كه مبتني بر چنين تقابلي  الواحد را، بدان  ي زدايد، اعتبار قاعده مي كثرت را

 »صادر«چه در و»مصدر«، چه در »وحدت«جا ديگر   زيرا اينسازد،  مياست، مخدوش
 و در نحو كثرت است در وحدت ه نيست، بلكه در اولي ب»كثرت«كدام مقابل  هيچ

عربي و نيز   ابني روست كه در انديشه از همين. نحو وحدت است در كثرت هدومي ب
 تنها )كه همان وجود ساري در ماسواست( نفس رحماني يا حقٌ مخلوقٌ به ،ملاصدرا

ناچار نيازمند ه  ب»صدور« معناي ،ر همين چارچوبد. صادر و صادر اول و آخر است
تأمل  ،چنين در اين زمينه هم.  خواهد شد»ظهور« مبدل به معنايتحولي اساسي بوده،
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  مقدمه. 1
گاه . ايم آن زياد شنيده و خوانده موافق و مخالف هاي استدلال الواحد و ي  قاعدهي درباره

يا ملاصدرا آن را   و)351: ، ص17 (»از فطريات عقل صريح«فيلسوفي چون ميرداماد آن را 
ابن سينا نيز ). 203 :، ص7: ، ج13 (ت خوانده اس»از فطريات طبع سليم و ذوق مستقيم«

ه نحوي بر بداهت آن اشاره كرده ، ب»تنبيه«گذاري اين مبحث به نام  با نامها   آنپيش از
 ميان وحدت و كثرت، »ناپذير تقابل اجتماع« شايد بتوان در چارچوب .)301: ، ص3 (است

نحو ه چه ب  آني نظر آيد، اما دربارهه اي فهم كرد كه امري بديهي ب هگونه اين قاعده را ب
  . طرح استشايان اثبات آن سراغ داريم، ملاحظاتي ي مرسوم از قاعده و ادله
كننده وجود   مهم و تعييني  چند نكته، الواحدي  وثاقت قاعدهي جانبه براي بررسي همه

 شوند،  ميز كساني كه در اين بحث وارد تاكنون از نظر بسياري ارسد  مينظره دارد و ب
  . مغفول مانده است

 الواحد ي  كل الاشياء با قاعدهي بسيط الحقيقه بررسي شود ارتباط قاعدهكه   ايناول
 بسيط ي  قاعده) الواحدي فعلاً با فرض حجيت و اعتبار قاعده(توان گفت كه   مي.كدام است
چه بخواهيم  چنان  وكند  ميراي ما احراز الواحد را بي  موضوع قاعده،واقع درالحقيقه 

 بسيط ي تمام و كمال از قاعدهه  الواحد را تثبيت و تحكيم كنيم، بايد موضوعش را بي قاعده
  . خذ كنيماالحقيقه 
 است، »وحدت صرفه حقّه حقيقيه «ه عينِأ يا مصدر داراي، و بلكاگر مبدكه   ايندوم

  . ه باشدداشتتواند   مي از حيث فلسفي چه معنايي»صدور«
 و از جمله ي مباحث مربوط به اصل عليت  است كه در كليه»سنخيت«ي   مسألهسوم

معمولاً مراد حقيقي از آن روشن كه  آن شود، بي  مي مطرحي الواحد و مبحث جعل قاعده
  .شود

 است، يعني همان مبحثي »جعل«الواحد با مبحث معروف به ي  قاعده ارتباط چهارم
 وجود يا ماهيت است، مجعول حقيقي و اولاً و بالذاتكه   ايني  دربارهكه در آن حكماي ما

  .پردازند  ميبه بحث
  
  الواحدي  قاعدهبسيط الحقيقه كل الاشياء و ارتباطش با ي  قاعده. 2

افلوطين را تا بسيط الحقيقه ي  قاعده تاريخي ي پيشينه ناسلمبعضي از حكماي م
 و ه وضوح در افلاطون مطرح بوده استب قاعدهين  اما واقعيت اين است كه ا،1اند دانسته

 قرائتي خاص از مكتب ي ه منزلهطبيعتاً مؤسس مكتب نوافلاطوني، يعني افلوطين، ب
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 را جامع 2 مثال خير يا واحد،افلاطون در آثار خود.  آن را بسط داده است،افلاطوني

 چنين با هم. 3ته است تأكيد داش» در وحدتكثرت« ي  مثل دانسته، پيوسته بر آموزهي همه
 زمين كسي را نيافته ي ادعا كرده كه در روي كره، اسفارملاصدرا درجايي از كتاب «كه  آن

در كتب قاعده آگاهي داشته باشد، ولي حق در مقام اين است كه مفاد اين   قاعدهكه از اين 
 ،ص خودخورد، اگرچه به طور منظم و به عنوان خا  ميعرفا و سخنان آنان بسيار به چشم

 نقش صدرالمتألهين را در تنظيم و تنقيح و ،در عين حال ...مورد بحث قرار نگرفته است
 :، ج1(» ... برهان بر اين قاعده، به عنوان يك ابتكار بزرگ فلسفي نبايد ناديده گرفتي اقامه

   .)96 :، ص1
 و هم در شناسي است  ساختار هستيي كننده مهم فلسفي هم تعييني  قاعدهاين 

 ،چراكه در هر دو مورد.  تفصيلي خداوند كاربردي تام و تمام داردي علم پيشين ألهمس
بنابراين . ، كه عيناً همان معناي قاعده است، كانون توجه است»كثرت در وحدت« ي آموزه
ذوقي مطرح بوده  -  نوعاً اشراقيشود كه اين قاعده بايد بيشتر در سنت حكيمانِ  ميروشن
الواحد ي  قاعدهبسيط الحقيقه در طراحي مضمون ي  قاعدهنيم محتواي دا  مياز طرفي. باشد

. چندان مستقيم و صريح مورد توجه حكماي ما قرار نگرفته استآن، و استدلال براي اثبات 
الواحد موجودي ي  قاعدهالبته ملاصدرا در مواضعي اين را متذكر شده است كه موضوع 

بسيط الحقيقه چه تبعات ي  قاعدهكه   اين به،عين حال بسيط و أحدي الذات است، اما در
براي نمونه (اي نكرده است  الواحد داشته باشد، حتي اشارهي  قاعدهتواند نسبت به   ميمهمي

   .4)60: ، ص8: جو  204: صويژه  هو ب193 :، ص2: ، ج13 :ك.ر
ع الواحد اين است كه ضمن اشعار به موضوي  قاعدهاهميت و نقش اين قاعده نسبت به 

 و كل الاشياء بودن موضوع »كثرت در وحدت«الواحد و تأكيدي كه بر ي  قاعدهحقيقي 
وحدت در «ه صورت البته ب(خوبي معلوم خواهد ساخت كه صدور كثير ه قاعده دارد، ب

 زيرا ، بلكه فراتر از جواز، ضرورت هم دارد،تنها محال نيست از چنين واحدي، نه) »كثرت
ي  قاعده پيام حقيقي ،در واقع.  همين استل كمال بودنْ كمقتضاي خير محض و واجد

 چونانتوان آن را   ميبنابراين.  تقابل ميان وحدت و كثرت استي  رفع شائبهالحقيقه بسيط
 ي  ذات بسيط و واحد به وحدت صرفه»مصدر واحد«تذكر دائمي تلقي كرد كه مراد از يك 
واضح است كه در وحدت . آن نيستيم از »وحدت عددي«اي است كه ما مجاز به تلقي  حقّه

 شود، امكانِ كثرت مقابل نيز تأييد  مي منظورتقابل وحدت و كثرتكه   آن ضمن،عددي
 ذات واحد.  اين هر دو منتفي است، حقيقيهي  حقّهي در وحدت صرفهكه   آنگردد؛ حال مي

 ،پذيرش قاعده و بر فرض تابد ، هيچ ثاني را برنمي كه وجود محض است، در دار وجود،صرف
از چنين موجودي، هرچه  »صادر« ،بدين ترتيب.  متصور نيست»وجود«هيچ ثاني براي 



 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز  60
 هاي نظام تبيين ،بدين ترتيب.  محض نيستي باشد، علي القاعده ثانيِ آن وجود يگانه

: ص، ص18 :ك. ر(نوعاً وحدت وجودي تنها در چارچوب چنين نگرشي قابل فهم خواهد بود 
  .)53و  32

الواحد ي  قاعدهن اگر به استدلالات ابن سينا، شيخ اشراق و ديگران براي اثبات اكنو
در عمل بر ها   آني ما روشن خواهد گشت كه مبنا در همه خوبي بره نظري اندازيم، ب
 به بساطت ، است، هرچند در مقام نظر6 و نيز بر تقابل ميان وحدت و كثرت5وحدت عددي

  و381 – 380: ص، ص4؛ 351و  301 :، ص3 :ك.ثلاً رم(اند  هم پرداختهقاعده موضوع 
اي به   هيچ اشاره،در استدلالات مذكور)  به بعد132 و 126 - 125: ص، ص12و نيز  435

 در آثار  و اصولاًنشده است » كل الاشياءهبسيط الحقيق«ي  قاعدهبا قاعده ارتباط اين 
كه خواهد آمد، برخي  علاوه، چنان هب. توان يافت متداول ابن سينا اثري از اين قاعده را نمي

آشكارا عدم ورود اين قاعده به لم پيشيني واجب به ماسوا ـ باب ع جمله در ازـ مواضع او 
 مراد از وحدت دركه   اينرغم تذكر آنان به بهواقع،  در. كنند  مينظام فكري او را حكايت

 با چنين ،دلال همانا وحدت به معناي احديت و بساطت است، در مقام است»مصدر«
 اين است كه صدور  آن كه از تبعاتي يك واحد عددي برخورد شده است مثابه  همصدري ب

 يك چيز، مثلاً در ،اي كه در هر مرتبه گونهه  ب،اند اشيا را در يك ترتيب ترسيم كرده
به همان ... شود و سپس عقل يا نور قاهر دوم و  ميقاهر اول، صادر  عقل يا نور، اولي مرتبه

 تباين علاوه هب. 7 استكردهبيان بر اساس اصطلاحات خاص خود تفصيلي كه هر فيلسوفي 
 ي  كه ابن سينا بدان پايبند است، وجود چنين نگرشي را در انديشه،وجودي علت و معلول

  .)274: ، ص3 نيز؛ 434 و 370  و259 : و نيز صص279 :، ص4. ك.ر (بخشد  مياو تحكيم
ه معناي ين وجودي، چنين ترتيب صدوري بيشتر بروشن است كه بر مبناي تبا

.  و نيز بيشتر هماهنگ با وحدت عددي است تا وحدت صرفهصدورات است تا صدور واحد
به اين معنا كه هر صادر (نداريم  »ترتيب صدور«ا در وحدت صرفه ما نيازي به فرض زير

محقق تيجه صدورات ن  و دري صدورِ صادر بعدي باشد كننده يا تمهيد متقدمي خود مصدر و
به حيثيت كثرت و مراتب بينديشيم، به حيث كه   آن بلكه بيش از؛) نه صدور واحدشوند

   .ان حيثيت ربطشان به ذات احدي است كه همها نظر داريم وحداني آن
عرض، يعني  در مورد صوادرِ همويژه  به تقابل ميان كثرت و وحدت، ي از طرفي، مسأله

 عناصر و شيخ الرئيس صدور موجودات عالمِ. يشتر نمايان است ب، عرضي موجوداتي سلسله
 دستياران چونان و حركات فلكي ناچار منوط و مربوط به هيولا هبرا شمار آن  كثرات بي

شماري   و يا شيخ اشراق بر اساس مناسبات متكثر و بي)367:  ص،3(كند   ميمفيض الصور
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داند، كثرات عرضي را، چه در   ميحاصل شهود و اشراق ميان انوار ي كه مبتني بر آموزه

   .)147 - 138 :ص ص،12 (كند  ميقلمرو نور و چه در قلمرو غواسق، تبيين
  

  بسيط الحقيقهي  قاعده و نسبت آن با »جهت صدور« مفهوم بررسي. 3
اين اصل مبتني  الواحد بري  قاعدهنيك معلوم است كه تبيين فيلسوفان ما در اثبات 

 و اند ر موجودي را متفاوت با جهت صدور موجود ديگري دانستهاست كه جهت صدور ه
 ـ چه مفهوماً و چه(الواحد بر همين تغاير حيثيات ي  قاعدهاساساً استدلال ايشان در اثبات 

هاي متعدد را   معلولنحوي كه تعدد جهات صدورِه مبتني بوده است، ب)  مصداقاً ـدر نتيجه
   :انگارند مي او از تركب ذات نتيجه و درعلت حاكي از تعدد جهات 

يابد، غير از مفهوم   مي ضرورت»الف«اي است كه از آن  گونهه علتي بكه   اينمفهومِ«
واحد دو ) علت( و اگر از شود  مي واجب»ب«اي است كه از آن  گونهه اين است كه علتي ب
ت مختلف  و در نتيجه با دو حقيقس از دو حيثيت با دو مفهوم مختلفچيز ضرورت يابد، پ

، 2: ، ج13 نيز  و154، 132، 126 – 125: صص، 12 :ك. ؛ نيز ر301 : ص،3 (8»است
  .)205 - 204: صص

بسيط الحقيقه ي  قاعده كه پيام ،»كثرت در وحدت«حالي است كه در چارچوب  اين در
 لزوماً اطت نيست، يعني تعدد جهات مفهومياست، تعدد حيثيات لزوماً مغاير با وحدت و بس

نتيجه استبعادي نيست كه از واحد بسيط مطلق،  در. گردد تعدد خارجي و عيني نميمنتج 
كه حكيم   كثرات اشيا صادر شوند، بلكه حتي اين معنا ناگزير و ضروري است، چناني همه

  چنين،بسيط الحقيقه، به اين نكته مهم پرداختهي  قاعدهآقا علي نوري ذيل استدلال بر 
  :گويد مي

ه نه ب صورت بالذات وه اير و مفاهيم متخالفي كه هيچ ناسازگاري، نه ب متغصدق معانيِ«
 بر شيء واحد و امري يگانه از جهت واحد و از حيثيتي صورت بالعرض، ميانشان نيست

زيرا اجب كه بسيط من جميع الجهات است، يگانه ممكن و بلكه محقق است؛ مانند ذات و
، جميع معاني )حيثيت تقييديه و تعليليهبدون (بر آن از همان جهت ذات بسيطش بذاته 

بر رأي درست نزد  بنا(زيرا . كند  مي صدقهي و صفات علياي الا حسناياسما، يعني اسما
 – 9:  ص،18 (9»)بلكه تغاير مفهومي دارند( الفاظ مترادف نيستند اين اسما و صفات) حكما

10.(  
تنها  كثري در قلمرو مفاهيم، نهگويد، هر تغاير و ت  ميچه حكيم آقاعلي نوري آن بر بنا
 اين ،واقع در. شود  مي عقلي آن محسوبي  با وحدت و بساطت است، بلكه لازمهشدني جمع

 و نيز به نسبت و الواحدي  قاعده تحولي بنيادين در نگرش ما به ي توان نقطه  ميموضع را
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م، مادامي كه تعدد مفاهيكه   اينحال با عنايت به. شمار آورده ارتباط وحدت و كثرت ب

كدام تعاندي : پرسيم  ميند،ا ميانشان تعاند و تنافي نباشد، بر بسيط أحدي الذات قابل صدق
  توان يافت؟  ميو جهت صدورِ معلول ب) مثلاً(را ميان جهت صدورِ معلول الف 

ي  قاعدهرغم پايبندي به همان استدلال رايج براي  بايد يادآور شويم كه ملاصدرا علي
: ص، ص2: ، ج13(شيخ الرئيس هاي  نيز ابرام گفته  ورد اقوال فخر رازي در اين بابالواحد و 

بسيط الحقيقه است، اما ي  قاعده در جايي ديگر كه موضع سخن در باب ،)207 – 206
هيچ روي مد نظرش نيست، اصلي را به نقل از ابن عربي ه الواحد بي  قاعدهارتباط آن با 

ابن عربي كه   اين و معاني في نفسه مخلّ وحدت نيستندكثرتكه   اينكند و آن  مياظهار
 حتي  ـ عاجز يافته است»تفصيل در اجمال« را از نيل به معناي ـ كه حكما )377، باب 6(

: در آن كثرت استكه   آنگردد كه هيچ وحدتي نيست مگر  ميقائل به اصلي با اين مضمون
   .10)289 - 287  :صص، 6: ، ج13 (»فالوحدة التي لا كثرة فيها محال«

واقع به پاسخي در مقابل استدلال شيخ   در،بسيط الحقيقهي  قاعده ما بر مبناي بنابراين
كه   آن با»ب« و حيثيت صدور »الف«حيثيثت صدور : ايم الرئيس و سايرين دست يافته

قي و در  و تغاير مفهومي لزوماً با تغاير مصدا حيث مفهوم است تنها ازمتغاير است، اين تغايرْ
باب تغاير مفهومي در  كه همين معنا را حكماي ما در  چنان همراه نيست؛نتيجه تركيب،

اند كه انتزاع مفاهيم  حتي تصريح كرده اند و  صفات واجب قائل شدهعين وحدت مصداقيِ
 اين موضع، گرچه درو عجيب آن است كه  هو واحد جايز است كثير از مصداق واحد بما

  مغفول،الواحدي  قاعدهريباً متفقٌ عليه نزد حكماي ماست، در مبحث  تق،باب صفات واجب
  .ماند مي

 ،آمد، اصولاً در حكمت صدرايي  ميدسته گونه كه از عبارت حكيم نوري هم ب همان
يعني . شوند  مي انتزاع و بر آن حمل صفات اصلي از خود معناي وجوب وجودي  همهمفاهيمِ

باره  در اين(كنند   مي مفاهيم كثير را انتزاع و حمل، واحدهو دقيقاً از يك حيثيت واحد بما
بنابراين بايد ميان آن تغاير مفهومي كه  .)557 - 552: ص، ص3: ، ج11؛ 10: ، ص18 :ك. ر

حال نظر به احدي الذات .  فرق بگذاريمگونه هست تعاندي ميانشان نيست، با تغايري كه اين
بسياري از آن ذوات  هيچ منعي نيست كه ،ن و جامعيت و كل الوجود بودن آبودن مصدر

 ي  منافي احديت آن باشد، بلكه بالاتر، اين لازمهاين فرضكه   آنصادر گشته باشند، بي
  .    قهري چنين ذاتي است

بسيط الحقيقه تنها در ي  قاعدهكه   است  ايني كه بايد در نظر داشت بسيار مهمي نكته
 يگانگي و وحدت ي بر پايهها   آنشناسي هستيي به قوت خود مانده است كه هاي نظام

ي كه نوعاً وحدت هاي نظامدر .  هستي در جميع مراتب آن بوده استي سنخي كل عرصه
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ظاهر  هكه ب آن يا با  و11ندا  قائل»موجود« نيستند، يعني يا بيش از يك سنخ وجودي

، فهم و 12ندا تباين وجودي قائلها   آن ميان،دانند  مي موجودات را سنخ واحديي همه
ي، صدور هاي نظام در چنين ،به همين دليل. تبيين كثرت در وحدت از اساس منتفي است

  صوادر از واجب الوجود تصريح و حتي بر مباينت وجوديِشود  تفسير نمي»ظهور«به 
   .)274: ، ص3؛ نيز 434  و279 :ص، ص4 (گردد مي

 اول در مقام نظر واقف  مبدأي هرچند شيخ الرئيس و شيخ اشراق به وحدت صرفه
. اند  التزام نداشته»كثرت در وحدت« ي  به معناي حقيقي آن، يعني آموزه،عمل اند، در بوده

وا، علم  علم تفصيلي پيشيني مبدأ اول به ماسي آن همين بس كه در مسألههاي  نشانه از
تر از  اي نازل تبهابن سينا تفصيل را در مر. اند اجمالي بسيط را عين تفاصيل اشيا تلقي نكرده

 اما متصل به آن دانسته است و آن را همان صور مرتسمه يا علم عنايي واجب ،واجب الوجود
: ص، ص5 :ك.مثلاً ر(ه حساب آورده است باشد، ب  مي كه علم به نظام احسن نيز،الوجود

 سهروردي نيز اصولاً تفصيل را در مقام ذات منظور .)395 - 389: ص، ص4و  190 – 183
بر اهل حكمت ). 153 – 150: ص، ص12 (ن را به مقام فعل موكول كرده استرده، بلكه آنك

و » بسيط الحقيقة كل الاشياء«ي  قاعده مبتني بر آشكار است كه اجمال در عين تفصيلْ
 علم پيشيني ي اين رويكرد همان است كه در حكمت صدرايي درباره. بلكه خود آن است

، 6: ، ج13 :ك.ر(ب الوجود است، مورد نظر بوده است تفصيلي، كه عين ذات بسيط واج
 و 148 - 147: ص، ص9و نيز  601 - 597 و 592: ص، ص3: ، ج11؛ 264و 239: صص

204( .  
  بسيط الحقيقهي  قاعدهتصوير صدور واحد از واحد در پرتو . 1. 3

 نيازي به فرض ،»مصدر«تر نيز گفته شد، با وجود وحدت صرفه در  كه پيش چنان
ي صدورِ  مهيد كنندهيا ت به اين معنا كه هر صادرِ متقدمي خود مصدر و (»تيب صدورتر«

ه  بنداريم، زيرا بسيط الحقيقه)  صدورات باشد نه صدور واحد،نتيجه درباشد و  صادر بعدي
و » قتي از حقايق از ذاتش بيرون نيستهيچ حقي«حقيقتي است كه  حكم همان بساطتش

در آن ذات ) بالقوهبالفعل يا (دنش مستلزم تحقق هيچ كثرتي در عين حال كلّ الاشياء بو
 كه در موضوع قاعده »بسيط«واقع وصف   در.)215: ، ص4: ، ج13 (احدي صرف نيست

 و معنايش اين است كه است» كل الاشياء« مشعر به عليت ثبوت حكم ،خذ شده استا
نه » كثير« اين صورت در! است) كثير(چنين موجودي از فرط وحدت و بساطت كلّ الاشياء 

 آلود دقيقاً همين معناي راز.  بلكه حكم ضروري آن است، نيست»واحد« با  الجمعتنها مانعه
مراتب وحدت همان بساطت قاعده موجب رفع تقابل ميان وحدت و كثرت است، زيرا اشد 

 به  زيرا بسيط همنيز نهفته است،» بسيط« ي  معناي واژههمين راز آلودگي در خود. است
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چنين .  وجودي است و هم به معناي عدم تركّب و احديت ذاتيي معناي انبساط و احاطه
 واحد سراسر عالم هستي يك: كشد  ميطور كامل به تصويره تصوري وحدت وجود را ب

كلي منتفي ه  و فرض تباين وجودات و تفكيك مراتب وجود بحقيقي و حقيقتاً يگانه است
  . است

 وچه »مصدر«جانب  قابل محتمل ميان وحدت و كثرت، چه دربر اين اساس، هرگونه ت
بندي به معناي البته فعلاً با پاي (»صدور« و تصوير درست از مردود است» صادر«جانب  در

چيز   همههمان صدور يا صادر واحد و يگانه در خود: چنين خواهد بود) »صدور«لفظي 
شود كه   مي واحدي صادر)ستكه كلّ الأشياء ا(يعني از واحد به وحدت صرفه . است

ه انسان صغير با داشتن گونه ك  هماناند در مقام تشبيه گفته.  كثرات استي  منبسط بر همه
 وجود و صدور واحدي دارد، انسان كبير چون عقل، نفس و بدنْ ون مختلفي هممراتب و شؤ

فس يا عالم عقل، ن(ون مختلف وجودي ؤهم موجودي حقيقتاً يگانه و البته داراي مراتب و ش
 :، ص18  و547 - 546: ص ص،10؛ 327 - 325: صص، 3:  ج،13(است ) وسيط، جسم

 يا »وحدت در كثرت« حقيقيه، ي  يا وحدت حقه»كثرت در وحدت«بدين ترتيب از ). 16
وحدت در « اصل و منشأ »كثرت در وحدت« زيرا گردد،  مي ظلّيه ناشيي همان وحدت حقّه

فاقد هرگونه  وار و  ظلّيه وحدتي تبعي و سايهي  وحدت حقّه اين.)18 :، ص18 (است» كثرت
 182 - 179: صص، 9 ؛165 - 164: ص ص،14 (كه از نامش پيداست استقلالي است، چنان

اي غير از معمول حكماي  ملاصدرا در مواضعي كه بر طريقه) 18و 16 :ص، ص18  و233و 
 در همان مواضع است كه در اقاً بدين نكته اشاره كرده است و اتف،سلف گام برداشته است

ي اشراقيه معنا كرده است  خرج داده، آن را دقيقاً به اضافهه  تأملاتي را ب»صدور«معناي 
 بيان »ظهور«ال اگر همين معاني را در چارچوب ح) 15:  ص،18  و205: ، ص2: ، ج13(

 كه آن شود به تجلّي واحدي  ميكنيم، خواهيم گفت كه ذات جامع احدي و بسيط متجلّي
 »مصدر«همين دليل هم وحدت ه ب. چيز است تجلّي واحد نيز خود عين كثير و همه

  :»صادر« و هم وحدت است) و البته حقيقيه نيز(» وحدت حقه«
»و رفعت وجودي و و حقيقت وجود كه حقيقتاً جامع است، در عين حال كه علو 

جامع و محيط به مراتب اشيا ) شدر همان علو و رفعت( و ي مراتب اشيا دارد منزلتي از همه
 خويش ساري در ي ، به رحمت واسعه)كثرت در وحدت( ذات خويش است ي در مرتبه

   .)18 - 15: صص، 18(» )وحدت در كثرت( مراتب اشيا است ي همه
داخلٌ في «و يا » عالٍ في دنوه و دانٍ في علوه«چنين تصويري را كه بيانگر مضمونِ 

  وشناسي مشائي است، نه در هستي» و خارج عن الاشياء لا بالمزايلهالاشياء لا بالممازجه، 
  13.توان يافت  ميشناسي شيخ اشراق نحو كاملي در هستيه نه حتي ب
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  تواند داشت  نمي»ظهور ظلّي« معنايي جز »صدور«. 4
ست كه ما بسياري از  اواقع آن.  است»صدور« ي الواحد، واژهي  قاعدهاز مفردات اصلي 

كه  حالي  درشويم،  كمتر در معناي آن دقيقكه   آنبريم بي  ميكاره ين واژه را ب ا،اوقات
الواحد بسيار مهم ي  قاعده در تعيين ميزان وثاقت و اعتبار »صدور«تأمل و غور در معناي 

  .است
 ،اين اساس بر. ، فرضي ناممكن است»وجود واحد صرف«دانيم كه فرض ثاني براي  مي

 بسط  و يا وجودشود  چيزي افزوده مي، وجودي ض كرد كه به دايرهتوان فر  نمي»صدور«در 
ه  همين معنا ب، هرچند در بدو نظر و پيش از تأمل دقيق در معناي صدور،يابد و امتداد مي

 از »صادر« صورت انفصال يا انتقال شيءه توان ب صدور را نمي. كند  ميذهن هر كسي خطور
چنين گسترش و فزوني  هم. ا مستلزم توليد است زيردانست،» مصدر«وجود احدي الذات 

 محدود به حد عدمي »مصدر«ي وجود  گرفتن قلمرو وجود هم مستلزم آن است كه حيطه
آنچه را بسيط محض فرض كرده : باشد، كه فرضي است باطل، زيرا مستلزم خلف است

   .بوديم، محدود به حد عدمي و در نتيجه مركب خواهد بود
را دريافته  باشـيم، خـواهيم دانـست كـه آن حقيقـت         »  كل الاشياء  بسيط الحقيقه «اگر  

، »صـدور « ي بنابراين بايد گفـت كـه در واقعـه   . تابد  ثاني را برنمي،احدي الذات در دار وجود    
گونه كه قرآن كـريم       همان. يابد، نه خود آن     مي  وجود است كه بسط    »ظهورِ« يا   »سايه«اين  

الـم تـر    : دآورد، نه گسترانيدن وجو    ميان مي ه  دگار ب  پرور ي  »سايه«هم سخن از گسترانيدن     
 واجب الوجود آن وجود صرف و جـامعي اسـت كـه در              .)45/فرقان (الي ربك كيف مد الظل    

 ،دهد، به همين دليل    ش مجالي به غير نمي    ا   وجودي ي   و سعه  ، هيچ ثاني ندارد   »وجود« اصلِ
 آن هـستي    »ظهـور « ي  منزلـه   بـه  آفرينش ماسوا    ،عرفاني ما  -  سنت ذوقي  ي  در تمام گستره  

 13 :ص، ص ـ 18 : ك .ر (از او  چيزي   »صدور«لايتناهي و احدي الذات تلقي گرديده است، نه         
 .)28 - 27 :ص صويژه  به،  14 -

 توالي باطـل ذيـل      ، تلقي شود  اش  اگر صدور، جز به معناي ظهور، يعني به معناي صوري         
  : لازم خواهد آمد

گونه كه بـه مـشائين       ، يعني كثرت تبايني وجود، آن     استقلال وجودي معلول از علت    ) 1(
   14.منسوب است

 ـ بسيط و احدي الذات   محدود انگاشتن واجب الوجود     ) 2( ، كـه بـاز هـم       ه حـد عـدمي     ب
  . زيرا مستلزم تركب از حد عدمي خواهد بودمستلزم خلف است،

 وجود در جعل و ايجاد، كه ملازم با تالي دوم، چهارم و پنجم              ي  فزوني گرفتن دايره  )  3(
  . است
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صـرف  «ي    قاعـده  و منـافي      وجود صرف و بسيط، كه مستلزم خلـف        ثاني داشتن ) 4(

  . است» الشيء لا يتثنّي و لا يتكرّر
هـم مـستلزم تـوالي باطـل         عارض خارجي پنداشتن وجود نسبت به ماهيت كه باز        ) 5 (

اهيت از همين جـا مطـرح        عروض وجود بر م    ي  فرعيه درباره ي    قاعده و اشكال    شمار است   بي
جـا كـه در      شـود، تـا آن      مي صراحت در سنت حكيمان ذوقي نفي      ه امري كه ب   گرديده است؛ 

الاعيـان الثابتـة مـا شـمت        «كنند بدين مضمون كـه        مي  اصلي را تأسيس   ،راستاي اين تفكر  
   . »رائحة الوجود ازلاً و ابداً

  
  سنخيت. 5

 بـه  ،الواحـد ي  قاعـده  و نيز در خـصوص      ر ضمن مباحث مربوط به عليت و جعل        د حكما
 از مـراد خـويش    ،اند، هرچنـد كمتـر بـه بيـاني دقيـق            بسيار استناد كرده   ، سنخيت ي  مسأله

 چـه بـه اذهـان تبـادر        آيـد، آن    مـي  ميانه   تا سخن از سنخيت ب     ،طور معمول ه  ب. اند پرداخته
مـا  . شـود   مـي  معرفـي »سنخيت توليدي«ت عنوان ان نوع سنخيتي است كه تحكند هم  مي

تر با اين نـوع سـنخيت الفـت و آشـنايي              بيش ،حسب تجربياتمان از حوادث طبيعي     غالباً بر 
 حتـي در مقـام سـخن از    ،شايد بسيار شنيده باشـيم كـه بعـضي از بزرگـان حكمـت          . داريم

از گندم گنـدم برويـد      «كه     اين اند، مثلاً  اي از اين دست متمسك شده      ، به امثله  سنخيت علّي 
، 12 : ك .بـراي نمونـه ر    . ( و ماننـد آن    »از كوزه برون همان تراود كه در اوست       «،  »جوز  جو  
 232 :ص، ص 2: ، ج 11  و 420 - 418: ص، ص 1: ، ج 13 و   281 - 270: ص ص ،  4؛  125: ص

مجعول يـا   كند    مي گيرند كه اصل سنخيت اقتضا      مي  نتيجه ،همين اساس   ايشان بر  .)233 -
  . كه از سنخ وجود است، از سنخ وجود باشد،همانند جاعل يا مصدريز صادر ن

بـدون بررسـي دقيـق مقـصود        ) »صـدور «همانند  (بايد توجه داشت كه اگر سنخيت نيز        
 و به تعبير    دد، مستلزم توليد يا صدور تبايني      و تنها به معناي صوري آن اخذ گر        حكما از آن  

 از وجـود     اشـيا  »صـدور «پيش دانـستيم كـه       در مبحث    ،از طرفي .  بينونت عزلي است   ،ديگر
تواند باشـد، در غيـر ايـن صـورت،         مي »ظهور« تنها به معناي     ،صرف و حقيقت احدي الذات    
وري آن،   بـه معنـاي ص ـ     »صـدور «افـزاييم كـه       مـي  اكنون نيز . توالي باطلي لازم خواهد آمد    

 يشـدن    فـرض  »صـادر « و   »مـصدر « و سنخيت توليدي ميان      مستلزم سنخيت توليدي است   
  . نيست، چراكه حقيقت احدي و بسيط لم يلد و لم يولد است

 باب  به معنايي غير از ظهور تفسير كرد، درتوان ميصدور را نكه   اينحال با توجه به
آيا بايد گفت كه سنخيت در .  طرح استدر خور ملاحظاتي ،»مصدر« و »صادر«سنخيت 
كه   آن و يافهميم  مي سنخيت توليدينحوه كلي فاقد اعتبار است، زيرا ما آن را به عليت ب
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جو كنيم؟ آيا وفاداري و شويم معناي ديگري برايش جست  مي ناچار،براي حفظ اعتبار آن

   ضرورت دارد؟ »صدور« از »ظهور«به اصل سنخيت در چارچوب تلقي معناي 
ه  سنخيت معتبر در عليت و جعل را بشرح منظومهحكيم سبزواري در مبحث جعل 

دقيقاً مراد از كه   اين.)233: ، ص2: ، ج11 (ء معرفي كرده است و فييءصورت سنخيت ش
 زيرا اگر در سنخيت در خور بحث است، چيست خود ،هي سنخيت اين نوع سنخيت، بما

 يء، و فيءجنسي و مشابهت در سنخ است، بالطبع در سنخيت ش توليدي ملاك اصلي هم
  .ديگر چنين نخواهد بود

 مشاركت در نوع يا جنس ،در سنخيت توليديكه   اينكر با تذحكيم ملا علي نوري
و مانند آن مطرح است، چنين امري را در باب جعل و ) مشابهت(و يا در وصف ) مسانخت(

كار بردن تعبير ه خلاف حكيم سبزواري، از ب ارتباط خدا و خلق منتفي دانسته، بر
 كاره را ب» و المناسبهضرب من الطباق « تعبيرِ ،عوض او در. كند  مي اجتناب»سنخيت«

اي در   هيچ ضابطه، زيرا در غير اين صورت، و آيه آيه باشدحكايت حكايتكه   آنگيرد تا مي
همين   او بر.)14 - 13: ص، ص18(گري آيه نسبت به ذي الآيه نخواهيم داشت  حكايت
بينونت كه  حالي افزايد كه بينونت عزلي و سنخيت توليدي يكي هستند، در  مي،اساس

 بينونت است، فرض هرگونه ي صرف و فقر صرف و اتم انحافي، كه همان بينونت غنايوص
انّ االله خلو «:  فرمود)ع( حضرت امير ،همين جهته ب. سازد  ميكلي منتفيه مشاركتي را ب

  .)همان(»  و خلقه خلو منهمن خلقه
ا به اين  خود دارد، مي بدين ترتيب، با تأمل در نسبت و ارتباطي كه هر شيء با سايه

كند، صرفاً داراي   ميچه حكيم سبزواري از سنخيت شيء و فيء قصد رسيم كه آن  مينتيجه
  :دو ملاك ذيل تواند بود

 از شيء؛ حال اگر توانستيم ارتباط ماهيات و اعيان را كه            ءعدم استقلال في  : ملاك اول 
متصور ها     آن  در گونه استقلالي  نحوي تبيين كنيم كه هيچ    ه  ند، ب ا  ظهور و تجلي غيب مكنون    

 فرض صدور يا مجعوليت ماهيات، به همـين معنـايي كـه گفتـه شـد                 ،صورت  در آن  ،نباشد
 هـاي   نظـام كـه در برخـي        چنان گردد،  گونه اشكالي را موجب نمي      ، هيچ )ظهور غيب مكنون  (

: ص ص ـ ،9 (نظام فكري حكيم محقق دوانـي سـراغ داريـم          در   ،نحو بارز ه   و ب  وحدت وجودي 
   .)208 - 207  و174

  را براي عالم قائـل »حدوث« است كه حكيم سبزواري معنايي از       ياد ان شاي جادر همين   
   :گيرد  مي صريحاً از دو اصل بهره،شود كه در آن مي
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يكي از آن دو اصل اين است كه وجود حدوث ندارد و مسبوق به عدم نيست، چراكـه          

ك و عـدم بينونـت عزلـي       حكم اين اندكا  ه   و ب   مندك و مضمحل در وجود حق      ا ماسو وجود، 
   .تبع محض در احكام وجود حق است

هستند كه مـسبوق بـه      ) ماهيات(اصل دوم او اين است كه اين اسماء و رسوم و تعينات             
 وصـف   دانيم كـه حـدوثْ      مي و) 297 - 294: صص،  2: ج،  11(ند  ا  غير و داراي شأن حدوث    

اهـل  هـاي     ر راسـتاي آمـوزه     كاملاً د  ،حكيم سبزواري در اين مبحث    . مجعول يا معلول است   
توان بـا    مي حدوث اسمي او را  ،واقع در.  چنين معنايي از حدوث را اصطلاح كرده است        ،ذوق

چـارچوب وجودشناسـي ذوقـي مـذكور         در ماهيـات ) ظهورِ (= اذعان به مجعوليت     ،قاطعيت
  .دانست

و  ذوق بگوييم كه وجود محض       اگر بر مبناي اهل   : يء از ش  يءگري ف  حكايت: ملاك دوم 
 ـ  ظهور آن به كثرات ماهيات و تعينات اعيـان اسـت، آن       و است» غيب مطلق «بسيط   ه گـاه ب

، هيچ اشـكالي    )ظهور(رسد در صدور يا جعل ماهيات به همين معنايي كه گفته شد               مي نظر
از جمله غيب مطلق بودن وجود (حتي با در نظر گرفتن مباني اهل ذوق  . وجود نداشته باشد  

توان گفت كه ملاك دوم منحـصراً و تنهـا در            مي...)  و ود به عدم  محض و عدم مسبوقيت وج    
  .شود  اهل ذوق تأمين ميي نظريه

چـه را    آن،خـودي خـود  ه يك از دو ملاك فوق ب     كنيم كه هيچ    مي  ملاحظه ،بدين ترتيب 
سـنخيت  «كند و بنابراين از تحليل معنـاي          است افاده نمي   »سنخيت«مقصود حكماي ما از     

آيد كه ما را مجاب سازد بر سنخيت به معناي           دست نمي ه  هيچ معنايي ب  عملاً  » شيء و فيء  
علـي نـوري      ملاحظه كرديم كه حكيم آقا     ،به همين دليل  . مرسوم و متداول آن تأكيد كنيم     

ن ي و بر همه كار بردن آن نيز امتناع ورزيدتنها اصراري بر تعبير سنخيت نداشت، بلكه از ب نه
و اتـم   » بينونت قصوي «) كه وصفي است  (يان حق و خلق     نت م  كه بينو  فترگ  نتيجه ،اساس
  .)14 - 13: ص، ص18 ( بينونت استيانحا

  .كنيم  مي مرور»جعل« مبحث معروف به ي اكنون همين مطلب را بار ديگر از زاويه
  

  مجعوليت وجود يا ماهيت. 6
 مبتني حكماي مسلمانهاي   بخش عظيمي از انديشهكم دستشايد بتوان ادعا كرد كه 

 ي  ما در سايهي هاي بسياري در فلسفه بحث. بر تفكيك ميان وجود و ماهيت بوده است
 مورد ،موضوع يك تحقيق مهمچونان تواند   مياند كه اين خود همين تفكيك شكل گرفته
 وجود »جعل« ما مبحثي معروف به ي از مباحث رايج در فلسفه. واكاوي و استقصا قرار گيرد

گردد وجود است يا   ميچه اولاً و بالذات جعل آنكه  استپرسش اين دارد كه در آن 
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اند كه صادر يا   حكماي ما طرح اين مسأله را نيز لازم دانسته،در همين راستا. ماهيت

اي ميان حكماي ما  هر كدام از اين دو قول قائلان برجسته. مجعول حقيقي كدام است
يا همان  (»جاعل«اش اثر  حي در معناي اصطلا»جعل«كه   اين با توجه به15.داشته است

 »صدور« يلي الربي همان ي اصطلاح جنبه ه و ب»اصدار « چيزي جزاست، جعلْ) »مصدر«
نظر به با  و »اصدار« ،نظر به جاعل و مبدأبا اي واحد را  پديدهكه   است  اينمنظور. نيست

 واقعيت  كه»وجود«و » ايجاد« درست مثل تعابير ناميم،  مي»صدور« ،مجعول و معلول
 ناميدهنام  به اين دو ، يلي الربي و جنبه يلي الخلقيي واحدي هستند كه نظر به دو جنبه

 ،بدين.  خواهد بود»مجعوليت« عيناً مراد واقعي از »صدور«بنابراين مراد واقعي از . شوند مي
ظهورِ جاعل «:  تحويل به اين پرسش خواهد شد كه،ترتيب پرسش اصلي در مبحث جعل

تواند   ميو باز اين سؤال خود» به ماهيات است يا به وجود؟) د بحت و بسيط استكه وجو(
كثير ) كه وجود بحت و بسيط است(ظهورِ جاعل «: گونه پرسيده شود از منظري ديگر اين

  » است يا واحد؟
باره  گيري هر فيلسوفي در اين  اين نكته كاملاً روشن است كه موضع،چيز قبل از هر

 صادر يا صوادر از نظرگاه آن فيلسوف نيز تأثير خواهد »كثرت« و »وحدت«خود در  ه خود ب
 به صدور كثير از واحد اند، قاعدتاً بايد ملتزم زيرا آنان كه ماهيت را مجعول دانسته. گذاشت

 جاي اند، از نظر تاريخي در دو دسته  و كساني كه مجعول را وجود دانستهشده باشند
ي  قاعدهمبناي   دانستيم كه برو گروه وحدت وجودي، وگروه كثرت وجودي : اند گرفته

 توجيه و پذيرش در خوركرد دوم  بسيط الحقيقه و ديگر مباني دقيق فلسفي، تنها روي
  .است

 يافتن وحدت محض را تنها »ظهور«چنين از پيش معلوم است كه هر فيلسوفي كه  هم
علاوه هب.  معتقد باشدتواند ميد نالواحي  قاعده ممكن بداند، ديگر چندان به وثاقت در كثرت 

اين نيز معلوم است كه .  تكليف سنخيت نيز معلوم خواهد گرديد،گيري از جانب اين موضع
اشراقي است كه ظهورِ امرِ باطن تنها و تنها  - هاي نوعاً ذوقي از جمله مباني مشهور سنت

مان مقام بطون و  وحدت محض و مطلق ه،يابد، يعني به تعبير ديگر  مي تحقق»كثرت«در 
حد در راستاي همين آموزه بوده است كه اهالي اين سنت فخيمه ظهور ا. غيب مطلق است

 : ك.ر (اند  تبيين نموده»فيض مقدس«و » فيض اقدس«يا غيب مطلق را در دو چارچوب 
  .)367: ، ص2: ، ج13 نيز  و579 و 564 - 563: صص، 15

  وصادر حقيقي، به مباني هر فيلسوفي ي لهمنز ه ب،حال انتخاب هريك از وجود يا ماهيت
ها اصولاً به صدور ماهيات  در برخي سنت. شود  مي مربوطشناسي او طور ويژه به هستيه ب
  . شوند  مي دانسته»دون الجعل« زيرا ماهيات توان انديشيد، يمن
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باب معناي صدور و سنخيت در اين مقال گفته شد، چنين  چه در طبق آن بر

. بر كثرت تبايني استها   آنند نوعاً وحدت وجودي باشند، بلكه مبنايتوان ميهايي ن سنت
كند، خود،   ميدر نظامي چون نظام فلسفي ملاصدرا چگونه ميان اين دو جمعكه   ايناما

هاي فلسفي ديگر كه مجعول  در بعضي سنت. توان به آن پرداخت  مياي است كه مسأله
ور ماهيات كثير، البته قاعدتاً به همان معناي ظهور، دانند، طبيعتاً صد  ميحقيقي را ماهيات
 »سنخيت« و نيز »صدور«چه در باب معناي حقيقي  باز هم از آن. گيرد  ميمحل توجه قرار

 اند شدهقائل به مجعوليت ماهيت  توان وجه اين را كه بعضي از حكيمان  ميگفته شد،
  . دريافت

نحواً من انحاء الوجود بالجعل « با تعبير  مجعول حقيقي راالشواهد الربوبيهملاصدرا در 
قول بر طبق » ماهيت با قطع نظر از وجود«ياد كرده و افزوده است كه مجعوليت » البسيط
 به 189:  ص،14(گويند نيست   مي مشائينكه ، چنان»صيرورة الماهية موجودة«و  اناشراقي

  . )بعد
خوبي  ه ملاصدرا بي  با فلسفهها، آنان كه نظر از درستي يا نادرستي اين انتساب صرف

 و نامد  مي»نحوي از انحاء وجود« ماهيت خارجي را دانند كه او خود  ميآشنايي دارند
باب مجعوليت وجود و   اين نزاع درگويند  ميگونه كه برخي از اهل ذوق بنابراين همان

ررسي  در انتهاي ب،كه در همين مقاله چنان. ماهيت، از اساس نزاعي لفظي خواهد بود
اين .  دست يابيمتوانستيم به لفظي بودن نزاع  نحويه  بء،هاي سنخيت شيء و في ملاك

 كاره طور كلي ماهيت را به دو معنا ب  هشود كه بدانيم ملاصدرا ب  ميتر گاه واضح نكته آن
گردد،   مي مطرح،جعلاً و تحققاًهاي متداول اصالت،   يك معنا آن است كه در بحث:برد مي

در .  انتخاب شود، البته بر مبناي تغاير آن دوا كه بايد يكي از ماهيت يا وجود،ج يعني آن
: ، ص1: ، ج13(شود   مي تنزل داده»امر ذهني« و »مفهوم كلي« تا حد »ماهيت« ،اين مقام

   .)190 :، ص14نيز ؛ 250 :، ص3: ؛ ج381: ، ص2: ؛ ج421
مفهوم «اقيون از امر اصيل توان دريافت كه مراد اشر  ميترديديهيچ جا بدون  همين

نحوي « ي منزله ه ب»ماهيت« ،معناي دوم ماهيت همان است كه در آن.  نبوده است»ماهيت
شود   ميگفتهكه   اينو يا) 114: ، ص6: ، ج13 :ك. مثلاً ر(شود   مي معرفي» وجودياز انحا

نظر ما  هو ب) 245: ، ص1:  همان، ج:ك. مثلاً ر(» وجود ممكن عين ماهيت است خارجاً«
 علي الاصول همين ماهيت ،اند رسد كه اگر اشراقيون ماهيت را اصيل پنداشته  ميچنين

رسد كه از اصالت و   مينظره اند، زيرا از هر حكيمي بعيد ب خارجي را مورد نظر داشته
  .هو ذهني سخن گفته باشد خارجيت امر ذهني بما
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 مجعوليت هر كدام از وجود باب توان گفت كه نزاع صورت گرفته در  مي،بدين ترتيب

يك   است و هيچ»صادر« نظر كردن به دو حيثيت وحدت و كثرت در امر ،واقع و ماهيت، در
كه دو حيث   چنانيرا ميان وحدت و كثرت تقابل نيست،كند، ز آن ديگري را نقض نمي

حكم ه بلكه دانستيم ب  نيز تقابل غير قابل اجتماعي ندارند، و»مصدر«كثرت و وحدت در 
 امري »كثرت در وحدت«ذوقي،  - عرفانيهاي  بسيط الحقيقه و برخي آموزهي  قاعده

  . ضروري است
  

  گيري نتيجه. 7
شود كه   مي مصدر مانع از جواز صدور كثير از آن»وحدت« الواحد، از آن روي  قاعدهدر 

ن اين آشكارا حاكي از آن است كه حاميان اي. اند  مقابل هم انگاشته شدهكثرت و وحدت
 ي هر كدام را انتفا را مقابل هم، و لذا فرض»كثرت« و »وحدت«مفاهيم فلسفي   قاعده

 مبتني بر تلقي وحدت  غير صرف و غير جامع از  اين فرضياتي همه. اند ديگري دانسته
شويم كه   مي ما با نوعي از وحدت آشنا،بسيط الحقيقهي  قاعدهاما در . وحدت مصدر است

 كثرات را ي  همه، خويشي ي كثرت نيست، بلكه در وحدت صرفهتنها مقابل و مناف نه
تنها وحدت مصدر حقيقي كه بسيط   نه،بسيط الحقيقهي  قاعدهحكم ه بنابراين  ب. داراست

، بلكه به حكم همان وحدت سازد را ممتنع نمي كثرات از آن ي مطلق است، صدور همه
 از ملاصدرا آموختيم كه ،رو ايناز .  داردضرورت، صدور جميع اشيا از آن صرفو جامع 

   .)289 - 287: ص، ص6: ، ج13 (وحدتي كه در آن كثرتي نباشد اصولاً محال است
 به ،شناسي خاص خوده حكم وجودب توان گفت كه اگر فيلسوفي  مي،بدين ترتيب

گونه كه  آنالواحد را، ي  قاعدهد توان مي، نداشته باشدبسيط الحقيقه پايبندي ي  قاعده
به همين دليل هم . بسيط الحقيقه منافي استي  قاعده بپذيرد، زيرا با مفاد ، استمتداول
  .  مردود دانسته است،الواحد را به بيان مرسوم حكماي  قاعدهشود كه ابن عربي   ميمشاهده

به معناي ضرورتاً نيازمند تحولي اساسي بوده و نيز  »صدور«معناي در همين چارچوب، 
. كنيم  مي عرفا مشاهدهي كه همين رويه را در انديشه  چنانمبدل خواهد شد، »ظهور«

 و »مجعول حقيقي«  از قبيل عليت و جعل،ي هايي در زمينه بحث ،دنبال آنه بچنين  هم
زيرا با رفع  ،دن از نو مورد تأمل و ارزيابي قرار گيرلازم است،  ميان علت و معلول»سنخيت«

هاي   ارزيابيي بسيط الحقيقه است، همهي  عدهقاتقابل ميان كثرت و وحدت، كه پيام اصلي 
از ميان ها   آنهاي مرسوم در بسا نزاع شده دگرگون خواهند شد و چهپيشين در مباحث ياد

  . خواهد رفت
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كنيم اين است كه از   مي مطرح در حد اشاره و تنهاي پاياني عنوان مسألهه چه ب آن

بسيط الحقيقه، ي  قاعده ي سايه در) نبه شكل متداول آ(الواحد ي  قاعدهاعتبار انداختن 
 ي  اشيا مخلوق و آفريدهي همهكه   اين ديني مبني بري  فيلسوف را با انديشهي انديشه

توان گفت كه با استفاده و استعانت از اين   ميحتي. سازد  ميخداوند يكتا هستند، سازگارتر
ه  ب،آيد  ميدسته ي بعميق و دقيق فلسفي، تبييني كاملاً معقول از تفكر ديني  قاعده

 و الواحد نخواهد بودي  قاعدهنحوي كه هيچ نيازي به تبيين مرسوم مبتني بر امثال 
مواضع ديگري   صدرالمتألهين دري خوبي آشكار است، اصولاً رويهه كه بر اهل فن ب چنان

   . فلسفي بوده استي  ديني و انديشهي غير از موضع كنوني نيز بر ايجاد وفاق ميان انديشه
  

  ها يادداشت
 از 2ي شماره  ، تعليقه111 – 110:  صص6: ؛ همان، ج216: ، ص5: ، ج13: ك. در اين باره، ر. 1

:  از حكيم سبزواري؛ همان، ج1ي شماره  ، تعليقه369 – 368:  صص،2: حكيم سبزواري؛ همان،  ج
كند كه  نقل مي) همان افلوطين( عبارتي را از شيخ يوناني 217، ص 5ملاصدرا در ج . 33: ، ص7

ي  ي پيشينه چنين درباره هم. اند مشعر به اين است كه حكماي اوايل هم به اين قاعده معتقد بوده
  - 268: ، صص2: ك. يك از فيلسوفان يوناني قابل انتساب است، ر كه به كدام ي الواحد و اين قاعده
270 .  

2. the Idea of the Good (= the Idea of the One) 
؛  a 257؛ b256 به بعد؛ a251 سوفيست به بعد؛ a129پارمنيدس  ؛ c500 جمهوري،  :ك. ر. 2

  .a 29 -31 تيمائوس  ويژه ؛ و بهe 63؛ b‐c60؛  d 16 فيلبس
 ي هاي وحدت وجود، به ارتباط قاعده طبق مجموعه آموزه  است كه بعضي از حكما برياد شايان. 3

 و آن را نسبت به خود اند ، انديشيده»صادر اول« ي هبسيط الحقيقه كل الاشياء، اما تنها در محدود
 ).547: ، ص10: ك. ر(اند  مطرح نكرده »مصدر«
 را صريحاً وحدت عددي انگاشته استابن سينا وحدت واجب الوجود و نيز وحدت عقول مجرده . 4
  .)364و 109 :ص ص،4 : ك.ر(
  .135: ويژه ص ، به138 – 132: ، صص4: ك. ي تقابل وحدت و كثرت، ر براي تبيين نحوه. 5
ي آموزه شهود و  شيخ الرئيس بر مبناي تركيب معلول از ماهيت و وجود و شيخ الاشراق بر پايه. 6

، 3؛ 442 - 437: ، صص4: ك. ر (گويند اشراق كه از احكام نور است از ترتيب صدور سخن مي
  ). به بعد138 :، ص12 و نيز 183 و 117ويژه   و به59: ، صص5؛ 367 - 363 و  351: صص

و اذا . »ب«مفهوم أنّ علّة ما بحيث يجب عنها   غير»الف«مفهوم أنّ علّة ما بحيث يجب عنها «. 7
  .»...كان الواحد يجب عنه شيئان فمن حيثيتين مختلفي المفهوم مختلفي الحقيقة

ات و لا بالعرض صدق المعاني المتغايرة و المفاهيم المتخالفة التي لاتعاند بينهما اصلاً لا بالذ«. 8
علي شيء واحد و امر فارد من جهة واحدة و حيثية فاردة جايزٌ بل واقع؛ كذات الواجب البسيط من 



73  ... هاي وحدت وجودي الواحد در نظام اعتبار قاعده
اسمائه الحسني و (جميع الجهات حيث يصدق عليها من جهة ذاته البسيطة بذاتها معاني الاسماء 

  .»اذ لا ترادف بينها) صفاته العليا
ي الواحد حكما را مورد نقد  استفاده از همين اصل است كه قاعدهشويم كه ابن عربي با  يادآور مي. 9

  .دهد قرار مي
ي نور و ظلمت، به عنوان دو سنخ از  شناسي خود را بر پايه نظير شيخ الاشراق كه هستي. 10

  .بنا نهاده است» موجود«
 تمام ذات ها نه بر وحدت وجود، بلكه بر كثرت وجودات متباين به نظير مشائين، كه مبناي آن. 11

  . است
باشد كه خود  كه شيخ الاشراق حداقل در جهان نور قائل به نوعي وحدت تشكيكي مي با آن. 12
» موجود«تواند توقع يك نظام نوعاً وحدت وجودي را در ذهن ايجاد كند، اما با توجه به تقسيم  مي

اي  ن برازخ غاسق، نشانهي ظلمت يا جها به نور و ظلمت، اين توقع ناشدني است، زيرا لااقل در حيطه
گونه وحدت سنخي در نظام او  شدني نيست و براي فقدان اين از اتصال سنخي با جهان نور يافت

  .توان به طور جداگانه به آن پرداخت هاي روشني نيز در دست است كه مي نشانه
نب واجب الوجود گيرد كه ممكن يا معلول از جا ابن سينا، بر خلاف اين، واقعاً فرض را بر اين مي. 13

  .259،370: ، صص4: ك. گردد؛ مثلاً ر به وجودي مباين با وجود علت نايل مي
ذكر گرديده كه چندان مورد » اتصاف«يا » صيرورت«البته قول سومي نيز تحت عنوان قول به . 14

توجه حكماي ما قرار نگرفته است، زيرا معنايش آن است كه مجعول حقيقي در هر موجودي يك 
انتزاعي و ذهني باشد، كه بطلانش آشكار است، زيرا متوقف بر تحقق قبلي طرفين اتصاف، مفهوم 
  . باشد ، مي»ماهيت«و » وجود«يعني 

  ).289 - 287: ، صص6: ، ج13( »فالوحدة التي لا كثرة فيها محال«. 15
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